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»زخم کاری« و مداوای کاستی‌ها
محمدحســـین مهدویان بـــا پایان بردن ســـومین فصل 
ســـریال »زخـــم کاری«، ایـــن حقیقـــت را نشـــان داد که 
هنـــر، یعنـــی خلـــق جهانی تـــازه امـــا باورپذیـــر. او ثابت 
کرد کـــه می‌تـــوان کلیشـــه‌ها را بـــه راحتی تغییـــر داد و 
معنایی تـــازه ســـاخت. او از بازیگرانـــش، نقش‌هایی را 
گرفـــت که تـــا پیـــش از آن، تصور نمی‌شـــد کـــه بتوانند 
چنین شـــخصیت‌هایی را بازتـــاب دهند. جـــواد عزتی، 
همـــه کلیشـــه‌های ذهنـــی مخاطبانـــش را دربـــاره آنچه 
کـــه توانایـــی در بازیگری دارد، شکســـت. رعنـــا آزادی ور 
هـــم یکـــی از متفاوت‌ترین شـــخصیت‌های بـــه نمایش 
درآمـــده در آرشـــیو فیلم فارســـی را بازی کـــرد و فصل به 
فصـــل، بهتـــر و جاافتاده‌تر شـــد. مهـــران غفوریان هم 
گرچه در ســـریال »قورباغه« توانسته بود خارج از کلیشه 
شخصیت بازیگری‌اش نمایان شـــود اما در »زخم کاری« 
دوم و حتی در ســـومین فصل آن، بـــا بازی در چند نمای 
کوتاه، چهـــره‌ای تازه از خود به عنوان یک بازیگر شـــش 

دانـــگ و کاربلد را به تصویر کشـــید.
اینهـــا، فقط جذابیت‌هـــای مرتبط بـــا »زخـــم کاری« در 
فصل خود نیســـت. با اســـتفاده درســـت و هوشمندانه 
از متن‌های شـــاهکار ویلیام شکســـپیر، نویسنده شهیر 
انگلیســـی، داســـتانی پیـــش روی مخاطب قـــرار گرفت 
کـــه هم آشـــنا و هم تـــازه بود. این موضوع ســـبب شـــد 
کـــه محبوبیت »زخـــم کاری« بـــدون تبلیـــغ و هیاهو به 

دســـت آید.
اما نکتـــه مهم‌تر در آن بـــود که مهدویان، خـــود را نیز از 
چهارچوب‌هایی کـــه پیش‌تر در آن قـــرار گرفته بود، در 
»زخم کاری« رها ساخت. شیوه فیلمبرداری روی دست و 
ایجاد افکت‌های رنگی روی تصویـــر در »زخم کاری« کنار 
گذاشـــته شـــد و تصویری واضح و واقعی، از رویدادی که 
لازم بـــود مخاطب آن را مشـــاهده کنـــد، در اختیار قرار 
گرفت. او گروهی خلاق و قدرتمند را به درســـتی هدایت 
کـــرد تا نتیجـــه‌ای یک‌دســـت و‌ تر و تـــازه، ارائـــه کند. در 
واقـــع، او کارگردانـــی را به معنـــای واقعی کلمـــه‌اش، به 
اجرا درآورد. بنابراین حالا که شـــنیده می‌شود او در حال 
تولید فصل چهارم سریال خود اســـت، می‌توان امیدوار 
بود که بـــا اثری زنـــده و صاحـــب ایده مواجـــه خواهیم 
بود. مهدویـــان و گروه پرانگیزه‌اش، نشـــان داده‌اند که 
اهل توقف نیســـتند. اهل ویـــژه خـــواری از اعتباری که 
در کارشـــان به دســـت آورده‌اند نیســـتند و شـــگفت‌زده 
کردن مخاطب، برایشان جذابیت و ارزش والاتری دارد.
»زخـــم کاری« اما زمانی می‌تواند موفقیـــت ماندگار برای 
خودش کســـب کند که بتواند از مرزهـــا فراتر رود. همه 
دنیا، شکســـپیر را می‌شناســـد و »هملت« را بلد اســـت. 
»مکبث« را بلد اســـت. »شـــاه لیر« را بلد است. در واقع 
چالش بزرگ گروه ســـازنده »زخم کاری« همین موضوع 
اســـت که بتواند چشـــم دنیـــا را متوجه خـــودش کند. 
حـــالا اگر تـــا الان، خبـــری از نمایـــش برون مـــرزی این 
ســـریال نشـــنیده‌ایم یا اســـتقبال مردمان دیگر را از این 
مجموعه ندیده‌ایم، باید واکاوی و بررســـی شـــود. شاید 
برخی بگویند که رویه داســـتان »زخـــم کاری«، داخلی و 
ایرانی اســـت و کارکـــرد بیرونی ندارد. نه، نمی‌شـــود این 
حـــرف را پذیرفـــت. همان‌طور کـــه »هملت« توانســـته 
اســـت تبدیل به یک داســـتان ایرانی قابل لمس شـــود، 
»زخـــم کاری« فصل یک نیز باید بتوانـــد با مردمانی ورای 
مرزهـــای ایران نیز ارتباط بگیرد. اگر چنین نباشـــد، یک 

جـــای کار می‌لنگـــد و باید آن لنگـــی را برطرف کرد.
در هر حال، ســـریال »زخم کاری« توانســـته است تبدیل 
به تجربه‌ای ارزشـــمند در عرصه شـــبکه نمایش خانگی 
ما شـــود که ادامه دادنـــش و بهره‌بـــرداری از تجارب آن، 
لازم و ضروری اســـت. ما به سرعت توانستیم با این اثر و 
اثرهایی که متأثر از آن بود یا ســـریال‌هایی که مســـتقل 
از چنیـــن فضایـــی بودند امـــا کیفیت بالایی داشـــتند، 
شاهد بلوغ نســـبی شـــبکه نمایش خانگی شویم و این 
موضوع، بـــه ما یادآور می‌شـــود که بهره‌برداری درســـت 
از اســـتعدادها و توانمندی‌هـــا، می‌توانـــد بـــه ســـرعت 
عقب‌ماندگـــی و توقف‌هـــا را جبـــران کند. فقـــط کافی 

اســـت که این موضوع را باور داشـــته باشـــیم.

»ایـــران« پیش تـــر از نـــگاه متفاوت بـــا نگارنده این 
مطلب، به نقد این ســـریال و به ضعف‌ها و کاســـتی 

هایش پرداخته است.

همان‌طور 
که »هملت« 
توانسته است 
تبدیل به 

یک داستان 
ایرانی قابل 
لمس شود، 
»زخم کاری« 
فصل یک نیز 
باید بتواند با 
مردمانی ورای 
مرزهای ایران 
نیز ارتباط 
بگیرد. اگر 

چنین نباشد، 
یک جای کار 
می‌لنگد و باید 
آن لنگی را 
برطرف کرد

به زیر بال آه، پناه می‌بریدنگاره
که نیست مادری در انتظارتان
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خداوند موهبت زندگی را به ما عطا کرده است. 
 وظیفه ما هم هست که موهبت زندگی‌کردن را

به خودمان ببخشاییم.

نقل قول

کمدی بدون نگاه نقّاد و منتقد، کمدی نیست 
کمدی راســـتین کمدی‌ای اســـت که به مسائل اجتماعی و مســـائل مختلف نگاه نقادانه و منتقدانه دارد. اگر 
جامعـــه‌ای به کمدین خود اجازه چنین نگاهی به مســـائل را ندهد، کمدی به‌ســـمت ابتذال می‌رود. کمدی 
ســـالم کمدی متفکرانه است؛ کمدی‌ای که در آن تفکر باشـــد را هر کسی نمی‌پسندد. کمدی متفکرانه به 
مخاطبـــش تفکر را انتقـــال می‌دهد و به مخاطبش یاد می‌دهد در مورد مســـائلش فکر کنـــد و راه‌حل پیدا 
کنـــد، امـــا اگر این فضا از کمدین گرفته شـــود که بخواهد این نـــگاه را به جامعه‌اش انتقـــال بدهد کمدی به 
جایی می‌رود که شـــما اشـــاره می‌کنید؛ همان مســـیری که نه‌تنها مخاطب را نمی‌خنداند و سر ذوق نمی‌آورد 

بلکه به او آســـیب هم می‌زند.
اگـــر کمدی‌نویس، کمدیـــن و طنزپرداز اجازه پیدا نکند به‌ ســـمتی برود که خودش دوســـت دارد، 

سفارشـــی کار می‌کند که این سفارشـــی کار کردن باعث می‌شـــود نوســـتالژی ایجاد نشود.

گفت‌و‌گوی تسنیم با علیرضا خمسه

اجازه بدهید به جای انواع و اقســـام اســـامی قلمبه سلمبه، 
اســـم دوران معاصـــر را بگذاریم »عصر فســـت فـــود«. اهالی 
عصر فســـت فود بـــرای همه چیز بیشـــتر از اقتضای ماهیت 
آن چیز عجلـــه دارند. غذایشـــان را باید فـــوری آماده کنند، 
زبـــان خارجی را بایـــد فوری یاد بگیرنـــد و چربی‌های اضافی 
دور شـــکم را بایـــد فـــوری آب کننـــد. بـــرای همیـــن دائم به 
روش‌هـــای خلاف طبیعـــت اشـــیا و اتفاقات پنـــاه می‌برند. 
اهالی عصر فســـت فود برای هنرمند شـــدن هم عجله دارند 
و فســـت فودی به هنـــر نگاه می‌کنند. پـــس خیال می‌کنند 
اگـــر شـــعله اجـــاق را زیاد کننـــد، زودتـــر پخته می‌شـــوند یا 
دلشـــان می‌خواهد بـــا ماکروفر چنـــد دقیقه‌ای وارد ســـفره 
رنگارنگ هنر بشـــوند. چند نفری، چند صباحـــی هم اتفاقاً 
موفقیت‌هـــای موقتـــی پیـــدا می‌کننـــد و می‌شـــوند الگو تا 
هیچ کس انبـــوه آدم‌هایی را که روی همین شـــعله‌های تند 

و عجولانـــه جزغاله شـــده‌اند، نبیند.
یکـــی از بازارهـــای داغ فســـت فـــودی در همین عکاســـی و 
آموزش عکاســـی اســـت. مثلاً صفحـــات مجازی پر شـــده از 
آموزش‌های چند دقیقه‌ای عکاســـی. ایـــن آموزش‌ها مبتنی 
بـــر یک قانون ســـاده و جـــذاب برای اهالی عصر فســـت فود 
اســـت؛ »شـــما فکر نکنید. ما به جای شـــما و برای شما فکر 
کـــرده و برایتان نتیجه را لقمـــه گرفته‌ایم، بفرمایید بجوید.« 
ایـــن آموزش‌ها در عـــوض کمک بـــه درک کاربـــردی اصول، 
چند کلیشـــه ســـاده فهم را به جـــای آمـــوزش ارائه می‌کنند 
و مثـــل حل‌المســـائل‌های مدرســـه‌ای، جواب مســـأله‌های 
احتمالـــی را در قالب تقلـــب جا می‌زنند. بدیـــن ترتیب این 
ســـبک آموزش محدود به سؤال ســـاده و جواب‌های قطعی 
اســـت که هنرجو را دچار توهم دانستن می‌کند. پس اهالی 
عصر فســـت فود که از تفکرها و تردیدها و تصمیم‌گیری‌های 
لازم خســـته می‌شوند، بشـــدت از این لقمه‌های آماده لذت 

می‌برند.
برخلاف آنچه در ویدیوهای یک دقیقـــه‌ای آموزش ترفندها 
و اطلاعات عکاســـی به شـــکل قواعـــد عام و قطعـــی، دیده 
و توصیه می‌شـــود، بهتریـــن دوربین عکاســـی ، بهترین نور 
برای عکاســـی پرتـــره و بهتریـــن لنز برای عکاســـی طبیعت 
وجود ندارد. بهترین زاویه دید و فرم برای عکاســـی مدلینگ 
وجود ندارد. بهترین دیافراگم برای عکاســـی معماری وجود 
نـــدارد. بهترین نقطه فوکوس برای عکاســـی از گل و عروس 
وجود ندارد. بهترین ترکیب‌بنـــدی وجود ندارد. بهترین تم 

رنگی و وایت بالانس وجود ندارد. بهترین درجه حساســـیت 
برای عکاســـی در شـــب وجود ندارد. بهترین ســـرعت شاتر 
برای عکاســـی مســـتند اجتماعی وجود ندارد. اگـــر نه، چرا 
باید دامنـــه وســـیعی از ایـــن انتخاب‌ها بـــرای علاقه‌مندان 
عکاســـی تولید می‌شـــد؟! این فرمول‌هـــا و جدول‌های فنی 
آماده را نباید با آموزش عکاســـی اشـــتباه گرفت. هر کدام از 
ایـــن امکانات عکاســـی می‌تواند در بیـــان هنرمندانه، خلق 
معانـــی و تحقـــق افـــکار و تصورهای عکاس اهمیت داشـــته 
باشد. در واقع هیچ هنرجویی با 5 و 10 نکته طلایی، عکاس 

و هنرمند نمی‌شود.
کلاس‌های عکاســـی فشـــرده و کتاب‌های آموزش عکاســـی 
یا انبـــوه آموزش‌هـــای ویدیویی در شـــبکه‌ها و رســـانه‌های 
مجازی ـ حتی اگر نگاه فســـت فودی هم نداشـــته باشندـ باز 
هم در بهترین حالـــت ممکن می‌توانند امور فنی و تکنیکی 
عکاسی یا کار با دوربین و تجهیزات عکاسی را به هنرجویان 
آموزش دهند که تشـــخیص تناســـب ابزار و تســـلط کامل بر 
صنعت و فن عکاســـی برای عکاســـی ضروری است اما کافی 
نیســـت. محفوظاتی از اســـامی یـــا اصطلاحـــات مربوط به 
عکاســـی را نمی‌توان معادل ســـواد و نگاه عکاسی دانست. 
شـــهرت را نبایـــد ما بـــه ازای ســـطح هنری محســـوب کرد. 
آنچه لازمه هنر عکاســـی اســـت به مراتب پیچیده‌تـــر از این 
محفل‌نشـــینی‌ها و مهارت‌های کاربردی در استفاده از ابزار و 
فنون عکاســـی اســـت که درک یا آموزش آن به این سادگی و 
به این سرعت میسر نمی‌شـــود. هنرجویانی که این قسمت 
اولیـــه از روابط صنفی و مســـیر آموزش تنظیمـــات فنی را به 
خوبی طی کرده باشـــند با بســـندگی به فناوری‌های خودکار، 
حداکثـــر می‌تواننـــد عکس‌هایی ســـاده و مشـــابه تولیدات 
سایر عکاســـان را بازســـازی کنند و قطعاً این فرآیند، همتراز 

مفاهیم خلاقه هنرعکاســـی نیست.
ایـــن وضعیـــت، بیـــش و کـــم در مـــورد ســـایر رشـــته‌ها و 
گرایش‌هـــای هنرهـــای تجســـمی هم صـــادق اســـت. مثلاً 
منظره‌ســـازی و آموزش‌های »باب راس« را به خاطر بیاورید. 
غ التحصیـــان چنیـــن دوره‌هایـــی قطعـــاً مهارت‌های  فـــار
ارزشـــمندی به دســـت می‌آورنـــد که امـــروزه و لزومـــاً تحت 
عنوان »هنر نقاشـــی« تقسیم‌بندی نمی‌شـــود، نباید انتقال 

تجربیـــات تکنیکـــی را معادل آمـــوزش هنر فـــرض کرد.
لطفاً وعده چای کیســـه‌ای یا راه‌های فست فودی و میانبر را 

برای رســـیدن به هنر و هنرمند شدن باور نکنید.
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و آموزش 

عکاسی است. 
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پژوهشگر هنر

 هنرمند شدن
هیچ نسخه میانبری ندارد 

فضای مجازی

نگران شادی مردم نباشیم
عـــزت‌الله ضرغامی، وزیر ســـابق میراث فرهنگی و گردشـــگری در صفحه ایکس خـــود این توئیت 
را منتشـــر کرده اســـت که:» غایت موفقیت در حکمرانی، نشـــاندن لبخند بر چهره مردمان خود 
اســـت. خنده پســـران و دختران جوانی که به رغم مشـــکلات فـــراوان زندگی، هـــر از چندگاهی بر 
چهره آنان می‌نشـــیند، سرمایه بزرگ اجتماعی اســـت. اگر در شـــاد کردن مردم، کارنامه درخوری 

نداریم، لااقل نگران برخی شـــادی‌های آنان نباشـــیم.«
 

سروده علیرضا قزوه در استقبال از غزل »شرح حال« رهبر انقلاب
علیرضا قزوه همزمان با روز شـــعر و ادب فارســـی در تازه‌ترین ســـروده خود به اســـتقبال غزل تازه 
منتشـــر شـــده رهبر انقلاب با عنوان »شـــرح حال« رفته اســـت. در جریان دیدار رمضانی امســـال 
شـــاعران با رهبر انقلاب در فروردین‌ماه1403، حجت‌الاســـام انصاری‌نژاد از شـــعرای کشور که به 
تازگـــی کتابی با عنوان »امین شـــعر انقلاب« تدوین و منتشـــر کرده، از حضـــرت آیت‌الله خامنه‌ای 
درخواست کرد تا غزل منتشر نشـــده‌ای از سروده‌هایشان را برای انتشار در چاپ جدید این کتاب 
در اختیـــار وی قـــرار دهند. رهبر انقلاب نیز با تقدیـــر از آقای انصاری‌نژاد با این پیشـــنهاد موافقت 
و غزلـــی از ســـروده‌های معظم‌له در اختیار این شـــاعر قرار گرفت. این غزل چندی پیش منتشـــر 
شـــد. در همین روزهای اندک پس از انتشـــار غزل، شـــاعران بسیاری با ســـرودن غزلی مرتبط به 

اســـتقبال غزل رهبر انقلاب رفته‌اند.
علیرضا قزوه نیز در شعری تازه به استقبال این سرودن رفته‌ است که به شرح ذیل است:‌

 

اهتزاز پرچم فلسطین در یک پل تاریخی
دانش‌آموزان شـــرکت‌کننده در اختتامیه جشـــنواره کشـــوری »کتابنوش« که به میزبانی اســـتان 
چهارمحال و بختیاری در شـــهرکرد برگزار شـــد در جریـــان بازدید از پل تاریخـــی زمان‌خان پرچم 
بزرگ فلســـطین را به اهتزاز درآوردند. این برنامه به‌ یاد شـــهدای مدرسه تابعین غزه، در پل تاریخی 
زمان خان شـــهرکرد صـــورت گرفت. این پل تاریخی که قدمتش بـــه دوره صفویه برمی‌گردد و یکی 
از جاذبه‌های گردشـــگری شـــهر سامان در اســـتان چهارمحال‌و‌بختیاری محســـوب می‌شود، روی 

رودخانه زاینده رود احداث شـــده است.

پیشنهاد رسول جعفریان برای تعطیلات مدارس
رســـول جعفریان، استاد دانشگاه و از رؤســـای سابق کتابخانه و مرکز اســـناد مجلس در تازه‌ترین 
فعالیت خود در شبکه‌های اجتماعی، مطلبی پیشـــنهادی را درباره تعطیلات سالانه دانش‌آموزان 
به نظرســـنجی گذاشته اســـت؛ متنی با این مضمون که: »تعطیلی ســـه ماهه تابستان که در عمل 
از نیمه خرداد آغاز می‌شـــود و تا پایان شـــهریور ادامه دارد تا چه اندازه هوشـــمندانه اســـت؟ فرضاً 
اگر ســـه ترم تحصیلی ســـه ماهه طراحی می‌شـــد و بیـــن هر کدام یـــک ماه تعطیلـــی، بهتر نبود؟ 
فروردین و مرداد و آذر ماه‌های تعطیل اعلام می‌شـــد. ممکن اســـت ساده‌اندیشـــانه باشد. نظری 
داریـــد؟« کاربـــران واکنش‌‌های مختلفی به گفته او نشـــان داده‌انـــد؛ یکی از آنان نوشـــته: »اصلاً با 
تعطیلی فروردین موافق نیســـتم! به نظـــرم فقط دو روز عید رو تعطیل کننـــد و تعطیلات اصلی از 
اردیبهشـــت شروع بشـــود.« کاربر دیگری نوشـــته: »من برای تحصیلات تکمیلی دانشگاه به کشور 
دیگری رفتم، آنها هم تعطیلات تابستانی داشـــتند. تنها تفاوتش این بود که از اوایل خرداد شروع 
شـــده و اوایل شهریور هم تمام می‌شد. تعطیلات سال نو میلادی‌ کشورهای غربی و امریکایی هم 
شـــبیه تعطیلات نوروزی خودمان است. اما پیشـــنهادی را که آقای جعفریان در صفحه‌اش نوشته 
هیـــچ کجای دنیـــا ندیده و درباره چیزی نشـــنیده‌ام. به نظـــرم اصلاً اصولی نیســـت.« فرد دیگری 
این طور نوشـــته که: »قبل از تغییرات اینچنینی، مســـئولان آموزش و پـــرورش باید فکری به حال 
کیفیت آموزشـــی کنند. از طرفـــی فضای مدارس دولتـــی هم به تغییراتی برای جذاب شـــدن نیاز 
دارنـــد. مدارس باید دارای فضای مناســـب جهت تفریح و بازی و ورزش باشـــند تا کودکان حوصله 
حضور ســـر کلاس را داشـــته باشـــند.« کاربر دیگری به گلایه گفته: »تجربه ســـه ترم در یک ســـال 
تحصیلی در عربســـتان درحال اجراســـت و منتقدان سرســـختی هم دارد، به جـــای این تغییرات 
غیرضـــروری، آموزش و پرورش باید ســـعی کند تا کلاس‌ها به شـــکل اســـتاندارد و در ســـاعت‌های 
اصولی برگزار شـــوند.« البته نوشـــته جعفریان تنها یک پیشنهاد از ســـوی چهره‌ای فرهنگی است 

و درج آن در فضـــای مجازی را نباید شـــروع تغییر خاصی تلقی کرد.

گامـــی بـــه راه و گامـــی در انتظـــار دارم
بی بـــرگ و بـــارم اما شـــوق بهـــار دارم
اصل و اصالت من از ملک لامکان است
هم درد‌های بســـیار از زندگی چشـــیدم
هرکـــس رســـید ما را بـــا تیـــر عافیت زد
آوازخـــوان دردم در کوچه‌هـــای غربت
تیر سه شعبه دارد دنیا اگر، غمی نیست
حتـــی ندید دنیا یک چشـــم ســـیر ما را

م ر ا د ر  ا و ر گا پـَــر ی  ر گا ز و ر گشـــته  سر
دارم کار  چـــه  غـــم  بـــا  ویـــم  آرز لبریـــز 
دارم تبـــار  و  ایـــل  امـــا  عشـــقم  گمنـــام 
هـــم شـــکوه‌های بی‌حـــد از روزگار دارم
چـــون آهـــوان زخمـــی حالـــی نـــزار دارم
دســـتی به موی دلدار، دســـتی به تار دارم
من هم به دست تیغی چون ذوالفقار دارم
بـــا مـــرگ امشـــب امـــا قـــول و قـــرار دارم


